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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۵۳

شــرق: ســال تحصیلی برای بسیاری ســخت تر از قبل شروع شد، 
امــا وضعیت بــرای مراکــز مردم نهادی کــه در حــوزه کودکان 
آســیب دیده فعالیت می کنند سخت تر اســت. یکی از دغدغه های 
ســازمان های مردم نهاد موانعی اســت که مدیران مدارس بر سر 
راه آنهــا می گذارند. رفتارهای ســلیقه ای مدیران مــدارس، برای 
ثبت نام کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب گاهی حتی باعث 
خارج شــدن آنها از چرخه آموزش می شــود. به طور مثال یکی از 
مراکز نگهداری کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت که از خرداد 
شروع به ثبت نام برای دختران دانش آموزش کرده، به دلیل تحت 
پوشش بودن کودکان، با موانعی روبه رو شده و حتی به آنها گفته 
شــده به دلیل آســیب های این دانش آموزان، باید در مدرســه ای 
مخصوص کــودکان آســیب دیده یــا در معرض آســیب ثبت نام 
شــوند. موضوعی که نه تنها به بهبود شــرایط این کودکان کمک 
نمی کند، بلکه منجر به تبعــات جبران ناپذیری برای دانش آموزان 
و جامعــه هم خواهد شــد. بنابراین در ابتدای شــروع ثبت نام ها، 
بهانه های مدیران مدارس باعث موانع برای ثبت نام ها شده است. 
البته مســئولان این مجموعه تأکید دارند که مدارســی هم هستند 
که طی این ســال ها همکاری لازم را بــا مجموعه انجام دادند. در 
هــر حال با وجود موانع برای ثبت نــام دانش آموزان در این مراکز، 
بحث هزینه های مالی این کودکان هم پله بعدی برای شروع سال 
تحصیلی است که فشــار قابل توجهی را برای این مجموعه ها به 
همراه دارد. تأمین هزینه  برای آموزش کودکان تحت پوشش مراکز 
مردم نهاد مشکلی اســت که طی سال های اخیر گریبان بسیاری از 

این مراکز را گرفته است.
ایــن گزارش تنهــا گفت وگــوی صمیمانه مســئولان یک مرکز 
نگهداری اســت که به دلایلی نخواستند نامی از آنها ذکر شود و از 

مشکلات و سختی های ثبت نام کودکانشان صحبت می کنند.
پیچیدگی ثبت نام  مدارس برای مراکز  مردم نهاد

مددکار: «از خردادماه برای ثبت نام مدرسه بچه ها اقدام کردیم، 
آن زمان حتی هنوز بچه ها امتحان پایان ترم هم نداده بودند، ولی 
پروسه ثبت نام بعضی از آنها آن قدر طول کشید که تا چند روز قبل 
از شروع سال تحصیلی ما هنوز درگیر بودیم. در کنار دشواری های 
ایــن روند، ما کودکان تــازه واردی در مجموعه داریم که یکی اصلا 
شناســنامه  ندارد و همین مدرســه رفتن آنها را چند مرحله عقب 
می اندازد. بــه طور مثال ما باید از اول بچه را تعیین ســن کنیم تا 
متوجه شویم چند سالش است. در این شرایط با دادگاه و بهزیستی 
طرف می شویم تا شرایط کودک را بررسی کنند. در آخر برای تعیین 
ســن به پزشکی قانونی می رویم تا از زانو و دندان تعیین سن شود، 

خلاصه یک بخش ماجرا همین است».

آموزش و پرورش  دست مراکز  مردم نهاد  را  بگیرد
مــددکار: «اما در این مراحل، آمــوزش و پرورش با ما همکاری 
نمی کند تا بچه را در مدرسه ثبت نام کنیم، سر کلاس بنشیند تا این 
مراحل طی شــود و از درس هم عقب نمانــد. یعنی حتی اگر یک 
ســال هم این مراحل طول بکشد کودک نمی تواند به مدرسه برود. 
چون بدون کد ملی به هیچ وجه در مدرســه دانش آموز را ثبت نام 
نمی کنند. در صورتی که موارد قانونی وجود دارد که براســاس آن 
کودک می تواند در کلاس درس حاضر شود. سال قبل مدیر مدرسه 
بــه ما گفت اگر این بچه را ثبت نام کنم، کوچک ترین آســیبی ببیند 
مــا باید چه کار کنیم؟ بنابراین مدرســه دولتــی او را ثبت نام نکرد 
و مجبور شــدیم ســه ماه بعد از مهر ماه دخترمان را در مدرســه 
غیرانتفاعی ثبت نام کنیم. یعنی مدرســه غیرانتفاعی حاضر شــد 

ثبت نام کودک را انجام دهد».
اجبار  به دوندگی های بی حاصل

مــددکار: «یکی از دخترهای ما فقط کلاس اول را خوانده بود و 
چهار سال از کلاس اولش گذشته بود، برای ثبت نام که به مدرسه 
رفتیم به ما گفتند این بچه سنجش ندارد و قبل ثبت نام باید انجام 
شــود. ما گفتیم ثبت نام کنید تا بعد ما دنبال کارهای ســنجش او 
برویم. در حالی که ما برای ایــن کار چند منطقه مختلف دوندگی 
کردیم. با وجود اینکه مدرســه شرایط خاص ما را می دانست هیچ 
همکاری نکرد. اینها در حالی اســت که در آخــر بچه فعلا بدون 
ســنجش ثبت نام شــد. یعنی امکان ثبت نام داشــتند و فقط ما را 
مجبور به چنین دوندگی هایی کردند. برای ثبت نام همین دخترمان، 
بــه ما گفتنــد دو ماه درس بخوانــد و بعد برای تعیین ســطح به 
مدرسه برود، در این صورت اگر کلاس چهارم قبول شد، سر کلاس 
بنشــیند. اما بعد از تعیین سطح باز ما را دو ماه عقب انداختند، در 

آخر ما بچه را در مدرسه دیگری ثبت نام کردیم».
مــددکار: «در تمــام این مراحل که مدرســه می داند هر کودک 
امکان دارد شرایط خاصی داشــته باشد، با ما همکاری نمی کند تا 
حداقل دانش آموز ســر کلاس بنشیند و از درسش عقب نماند. اگر 
تمام این مراحل یک سال طول بکشد هم بچه یک سال از تحصیل 

عقب می ماند».
مدیران مدرسه  ما  را  خیلی  اذیت  کردند

مددکار: «دو نفر از کودکان ما کلاس نهم بودند و باید به کلاس 
دهم می رفتند، به ما گفتند باید صبر کنید هدایت تحصیلی ها بیایند، 
قبل از آن مدرســه به ما گفته بود اگر هدایت تحصیلی بیاید ما این 
دو دانش آمــوز را ثبت نام می کنیم. این بچه ها در هدایت تحصیلی 
رشــته حسابداری نمره الف آورده بودند. ما به مدرسه رفتیم تا این 
بچه ها را در رشته حسابداری ثبت نام کنیم. نمره ریاضی دخترهای 

ما در رشــته ریاضی ترم اول ضعیــف بود، ما معلم گرفته بودیم و 
ترم بعد را با یک نمره خوب قبول شــده بودند، اما مدرســه گفتند 
اصــلا قبول ندارد کــه ترم اول نمره بچه ها پاییــن بوده و ترم دوم 
نمره ها خوب شده. گفتند باید مجدد از آنها امتحان ریاضی بگیرند، 
امــا هر چه گفتیم بچه هــا نمره الف آورد ه انــد و دیگر چه نیاز به 
امتحان دوباره است؟ گفتند اصلا ما ثبت نام نمی کنیم. در صورتی 
که مــا دیدیم بچه هایی که نمــره پایین تــر آورده بودند را ثبت نام 
کردنــد. از بچه ها امتحان ریاضی گرفتنــد و نمره بچه ها آن چیزی 
که آنها می خواستند نشد. ما از آنها خواستیم که از اداره آموزش و 
پرورش نامه بگیریم تا ثبت نام کنند که قبول کرد، اما سر هیچ کدام 

از قول و قرارهای خود نماندند».
برخی مدیران نمی خواهند  در  مدرسه  آنها  ثبت نام  کنیم

مــددکار: «دقیقا این جمله را بــه کار بردند که «ما چقدر از این 
بچه ها در مدرسه بنویسیم؟ این بچه ها را به مدرسه متقین ببرید تا 
در کنار کودکان مثل خودشان درس بخوانند». در صورتی که ما دو 
تا از بچه ها را سال قبل در مدرسه متقین ثبت نام کردیم، ولی آن قدر 
مدرسه از لحاظ فضا و آموزش وضعیت اسفناکی داشت که بچه ها 
را همان وســط ســال بیرون آوردیم. در واقــع آنجا فقط بچه های 
آســیب دیده و دارای مشکلات خاص را ثبت نام می کنند. سال های 
قبل هم فقط بچه های ایتام را ثبت نام می کردند. ولی سؤال ما این 
اســت که واقعا درست است که تمام کودکان آسیب دیده و دارای 
شــرایط خاص همه در یک جا باشــند؟ بین این بچه ها واقعا چه 
اتفاقی می  افتد؟ بچه های ما از دل خانواده هایی بیرون آمده اند که 
الان دانش آموزان این مدارس در همان خانواده ها زندگی می کنند 
و قطعا خیلی از مســائلی را که ما اینجا در حال رفع آن هســتیم، 
دیگر کودکان با خود به مدرســه می برند. بنابراین چنین مدرسه ای 
جای مناســبی برای بچه های ما نیســت، ولی مدیر مدرسه اصرار 
داشت بچه ها را به آن مدرســه ببریم. کاملا رفتار مدیران مدارس 
سلیقه ای اســت. بعضی از آنها اجازه نمی دهند بچه های ما حتی 
در مدرسه آنها ثبت نام کنند ولی بعضی دیگر از مدیران اصلا با این 
موضوع مشکلی ندارند و بسیار هم همراه هستند. حتی مدرسه ای 

از سال قبل برای ما جا نگه داشته است».
زیر  قولشان  زدند

مــددکار: «بــرای دو دختــر ما که می خواســتند حســابداری 
برونــد، هزار چالش ایجــاد کردند. مدیر گفت یکی را حســابداری 
و دیگــری را فتوگرافــی می نویســم. مــا آمدیم تحقیــق کردیم و 
دوباره بــرای ثبت نام رفتیم و گفتیم ثبت نام کنیــد که گفتند نه ما 
ثبت نام نمی کنیم. گفتیم خودتان گفتیــد دوباره خبر دهیم. یعنی 
هر طور که ما خواســتیم با این مدرسه پیش رویم نشد و هر دفعه 

یک چالــش ایجاد کردند. در آخر هم از ترس روبه روشــدن با قوه 
قضائیه ما را ثبت نام کردند».

می گفتند  بچه بهزیستی  را  ثبت نام  نمی کنند
مدیر مرکز: «در فرم هدایت تحصیلی دختران ما نوشــته شــده 
بود که هر دو می توانند به حســابداری بروند، ولی مدیران مدرسه 
می گفتند بچه بهزیســتی ثبت نام نمی کنند و بحثشــان همین بود 
که بچه های شما آســیب دارند و ما چقدر باید از بچه های شما را 
ثبت نام کنیم. در این مدت دو بار اداره آموزش و پرورش رفتم ولی 
گفتند خانم مدیر قبول نمی کنند تا دختران تحت پوشــش شما را 
ثبت نام کنیــم. در صورتی که حتی از نظر ظاهری هم بچه های ما 
بسیار ســاده تر از دختران خانواده های دیگر هستند. من هم گفتم 
برای بهزیستی گزارشی می نویسم و بهزیستی هم گفته آن گزارش 
را برای قوه قضائیه می فرســتد. در این صــورت مدیر در برابر قوه 
قضائیــه قرار می گیرد. در صورتی که من نمی خواســتم این اتفاق 
بیفتد چون امکان داشــت با رفتارهایشــان در مدرســه باعث آزار 
بچه های ما شــوند. بعد به من گفتند این مدیر به سفر رفتند و صبر 
کنیم. وقتی برگشتند به مدرسه رفتم و واقعا سخت است که از یک 
مدیر بشنویم که «این بچه ها چه بچه هایی هستند؟». در جوابشان 
گفتم اینها بچه هایی هســتند که همه کس و کارشــان خداســت و 
ســؤالم این اســت که چرا از حق تحصیل در مدرسه شما محروم 
هستند؟ گفت «چون بچه های شما خیلی آسیب دارند و خانواده ها 
معترض می شوند. وقتی شما یک مدرسه دارید برای بچه های این 
طیفی که آنجا می توانند درس بخوانند چرا برای ثبت نام همان جا 
نمی بریــد؟» گفتم شــما چرا بچه من را ثبت نــام نمی کنید؟ گفت 
«چون بچه بهزیســتی اســت». بچه بهزیستی را چون بدسرپرست 
یا بی سرپرست است، نمی نویسند؛ اما من این بچه را در مدرسه ای 

ببرم که بچه های دیگر همه دارای خانواده های آســیب دار هستند 
و هزار مشــکل دیگر دارند؟ همه این بچه ها یک جا کلونی شــوند 
درســت است؟ به آنها گفتم که رشته فتوگرافیک اول یک کامپیوتر 
می خواهد، بعد دوربین نیاز دارد. اینها همه هزینه اســت. به اجبار 
شما این بچه باید رشته ای را بخواند که به سرمایه زیادی نیاز دارد. 
در صورتــی که حتــی تمایل چندانی هم برای آن نــدارد. بیش از 
چند بار هرکدام از ما برای ثبت نام به این مدرســه رفتیم و در آخر 
با ترس از قوه قضائیه ثبت نام کردند. در صورتی که پیش از این به 
ما گفته بودنــد فقط یکی از بچه ها را ثبت نام می کنند و یکی دیگر 
را ما باید به مدرسه متقین ببریم. بعد برگه ثبت نام را به مدیر نشان 
دهیم، تأیید که شــد این یکی را هم ثبت نام می کند. در صورتی که 
یک مدیر چــه حقی دارد به ما چنین چیــزی بگوید؟ همه ما باید 
بپذیریم که امکان دارد کودک هرکدام از ما یک مرتبه مادر و پدرش 
را از دست بدهد و کودک مجبور باشد در یک فاصله زمانی در یک 
مرکز نگهداری بزرگ شود. این بچه باید از همه امکانات اجتماعی 

رایگان هم محروم شود؟».
هزینه های  بالا  برای  تحصیل

مددکار: «اگر تمام این موانع برای دختران ما که فقط بخشی از 
آن را بازگو کردیم تمام شــود، بحث هزینه های جانبی برای شروع 
ســال تحصیلی آنها شــروع می شــود. به طور مثال امسال حدود 
۷۰۰ هزار تومان هزینه مانتو و شــلوار مدرســه، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هــزار تومان هم هزینــه کفش بچه ها و یک میلیــون لوازم تحریر 
شــد. قیمت کیف مدرسه هم همین حدود شد. همه این قیمت ها 
متوســط رو به پایین اســت که ما تهیه می کنیــم. در کنار تمام این 
هزینه ها، ما شهریه مدارس دولتی، کتاب و بیمه بچه ها را داریم که 

نسبت به سال های قبل خیلی بیشتر شده است...».

ســپهر سلیمی: سیل از جمله بلایای طبیعی است که همیشه باعث ایجاد خسارات 
جانی و مالی برای جوامع انسانی شده است. تغییر اقلیم که ناشی از دخالت انسان 
در محیط  زیســت اســت می تواند به تغییر الگوهای بارش و عدم پیش بینی شرایط 
جوی منجر شــود و احتمال خســارت های ناشی از ســیل را افزایش دهد. آنچه به 
تغییر اقلیم منجر می شــود مجموعه ای از عوامل اســت که در این نوشــته برخی 
از مهم تریــن مواردی که همــراه با بی توجهی و تعرض به حقوق حیوانات اســت 

برشمرده خواهد شد.
نابودی جنگل ها و پوشــش گیاهی مراتع از مهم ترین عوامل وقوع ســیل است. 
فقدان پوشــش گاهی باعث کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش ســرعت ســیلاب 
می شــود. همچنین این مسئله با افزایش میزان فرســایش خاک ارتباط مستقیمی 
دارد، ریشــه گیاهان به پیوســتگی ســطوح خاک کمک می کند و در فقدان پوشش 
گیاهــی، باران شــدید باعث شسته شــدن خاک و ایجاد ســیل همراه بــا گل و لای 
می شــود. وجود حجم بالای گل و لای در ســیل های اخیر ناشی از افزایش تخریب 
پوشش گیاهی در سال های اخیر است. سیل گل آلود بسیار قدرتمند از سیلاب است 

و از این رو احتمال افزایش خسارت مادی و جانی را افزایش می دهد.
نابودی جنگل به شــکل دیگری نیز باعث افزایش ایجاد سیل می شود. جنگل ها 
نقش مهمی در تولید اکســیژن و کاهش دمای محیط دارند و نابودی آنها می تواند 
به عاملی برای تغییرات اقلیم منجر شود. افزایش میانگین دمای جهان باعث تغییر 
الگوی بارش از برف به باران می شود و این مسئله احتمال وقوع سیل را در مقایسه 
با آب شــدن تدریجی برف، افزایش می دهد. افزایش دما همچنین موجب بالارفتن 
احتمال آتش سوزی جنگل ها و در نتیجه تخریب بیشتر جنگل و کاهش کیفیت خاک 
می شــود. اما ارتباط بین نابودی جنگل، تخریب پوشش گیاهی، افزایش دمای زمین 
و آتش ســوزی جنگل و عدم رعایت حقوق حیوانــات را باید در دام پروری صنعتی 
جســت وجو کرد. ایجاد مزارع تولید خوراک دام اصلی تریــن عامل جنگل زدایی در 
مقیاس جهانی اســت. ۸۰ درصد جنگل زدایی صورت گرفته در آمازون برای ایجاد 
دامداری یا مزارع تولید خوراک دام انجام شــده است. با وجود اینکه ۷۷ درصد کل 

زمین های کشــاورزی جهان برای صنعت دام پروری استفاده می شوند، ولی کمتر از 
۴۰ درصد پروتئین و حدود ۱۸ درصد کالری مورد استفاده بشر از خوردن محصولات 
حیوانی به دست می آید . ضمن اینکه صنعت دام پروری موجب انتشار ۵/۱۶ درصد 
از کل گازهای گلخانه ای جهان اســت. آتش سوزی عمدی جنگل برای ایجاد مرتع 

مورد نیاز دام از دیگر دلایل نابودی جنگل است.
چرای بی رویه دام در مراتع از مهم ترین عوامل نابودی پوشــش گیاهی، انقراض 
تنوع زیستی گیاهی و فرسایش خاک است. این مسئله در کشور ما در شرایط بحرانی 
قرار دارد، به شکلی که گفته می شود حدود ۶۵ میلیون عدد گوسفند و بز موجود در 

مراتع تا هفت برابر بیش از ظرفیت مجاز است.
قطع درختان جنگلی برای تولید زغال که بیشترین کاربرد را در پختن کباب دارد، 
از دیگر موارد نابودی جنگل به ویژه در منطقه زاگرس است. شکار و قاچاق سنجاب 
ایرانی از دیگر موارد تجاوز به حقوق حیوانات است که به کاهش زادآوری و رویش 

بلوط در این منطقه منجر می شود.
صنعــت ماهیگیــری و به ویژه حــذف کوســه ها از اقیانوس هــا از دلایل مهم 
تغییر اکوسیســتم اقیانوس هاســت. بیش از ۵۰ درصد اکسیژن موجود در جو زمین 
توســط اقیانوس ها تولید می شــود و این مهم نقش کلیدی در ثبات شرایط اقلیمی 
دارد. خالی شــدن اقیانوس از ماهی مساوی اســت با مرگ این اکوسیستم و تشدید 

بحران های اقلیمی منجر به سیل و امثال آن.
شــکار و قاچاق گونه های حیات  وحش از دیگر عوامل مؤثر بر تغییر اکوسیستم 
اســت که در نهایت بــه تغییرات اقلیمی و افزایش بحران هــای مرتبط با آن منجر 
خواهد شــد. هر تغییری کــه فراتر از توان زیســت بوم زمین باشــد منجر به ایجاد 
تغییــرات بزرگ و غیرقابــل کنترل خواهد شــد. بی توجهی به حقــوق حیوانات و 
بهره کشی صنعتی از آنها اثرات ویرانگری در پی خواهد داشت. در زمان بروز بلایای 
طبیعی، حیوانات نیز بیشــترین آسیب را متحمل می شوند و کمترین توجهی به آنها 
نمی شــود، ضمن اینکه تغییر اقلیم و اکوسیستم منجر به انقراض گسترده حیوانات 

شده است.

ایســنا: معصومه صالحی، مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، با بیان اینکه در جهان 
هر ســه ثانیه و در ایران هر هفت دقیقه، یک نفر به بیماری آلزایمر مبتلا می شود، 
از اجرای آزمایشی غربالگری این بیماری در سنین ۶۰ تا ۷۵ سال در دو استان کشور 

برای تشخیص زودرس آن، خبر داد.
او گفــت: دمانس انواع مختلفی دارد که یکی از شــایع ترین انواع آن، بیماری 
آلزایمر اســت، مشخص شده است که اگر از کودکی به امر پیشگیری فکر شود، در 
بزرگســالی تا ۴۰ درصد کاهش ابتلا به آلزایمر را شــاهد خواهیم بود. دنبال کردن 
سبک زندگی سالم،  اســتفاده از کمربند ایمنی هنگام نشستن در اتومبیل،  آموختن 
یک یا چند زبان یا هنر دیگر به کودک، جلوگیری از وارد آمدن ضربه به ســر کودک، 
داشــتن ارتباطات اجتماعی قــوی و... همگی نقش مؤثری در پیشــگیری از بروز 

بیماری  آلزایمر دارند.
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با اشاره به اینکه برخی دمانس ها قابل بازگشت 
هستند، ادامه داد: در واقع با از بین بردن علت، معلول هم از بین می رود و بیماری 
درمان می شــود. این علت ها شامل اختلال در عملکرد تیروئید، تومورهای مغزی، 
برخی عفونت ها، بیهوشــی طولانی مدت و... است که اگر کنترل شوند، دمانس و 

اختلالات فراموشی و عملکردی از بین می رود.
او با تأکید بر اهمیت شناسایی سریع تر بروز بیماری آلزایمر، درباره طرح جدیدی 
که انجمن آلزایمر ایران با ســازمان بهداشت جهانی آغاز کرده است، توضیح داد: 
از کارشناســان بهزیســتی و دیگر متخصصان مربوطه از ۱۴ استان دعوت به عمل 
آوردیــم و برخی آموزش های لازم را به آنها دادیم تــا بتوانند بهتر از فرد مبتلا به 

آلزایمر مراقبت کنند.
صالحی با اشــاره به اینکه با هر یک سال پیشگیری از بروز  آلزایمر می توان پنج 
ســال بروز بیماری را به تعویق انداخت، تصریح کــرد: اختلال حافظه کوتاه مدت، 
تغییرات در حالات و رفتار، مشــکلات در انجام کارهای عادی، ضعف بیان، ضعف 
یا کاهش قضاوت، گم کردن زمان و مکان، مشکلات در تفکر ذهنی، اختلال در درک 
تصاویر و تشــخیص اندازه و فاصله آنها، جابه جا گذاشــتن اجسام و ازدست دادن 

انگیزه، از نشانه های مهم برای هشدار بروز آلزایمر است.
او افزود: درصورتی که ســه مورد از موارد یادشده را در سالمندان خانواده خود 
مشــاهده کردید، یک علامت هشــدار است که ممکن اســت پیش درآمد ابتلا به 

آلزایمر در آستانه وقوع باشد.

گزارش «شرق» از رفتارهای سلیقه ای مدیران مدارس در روند ثبت نام برخی کودکان آسیب دیده

جبری تلخ به نفع بی سوادی

حقوق حیوانات

ارتباط  وقوع سیل و  رعایت نکردن  حقوق  حیوانات

هر ۷  دقیقه یک نفر  به آلزایمر  مبتلا می شود
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